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Abstract 

A narration is mentioned by ʾIbn Isḥāq, cited in al-Sīra al-Nabawiyya by ʾIbn Hishām, that says the Prophet gifted 

portions of the spoils from the Hawāzin tribes to the “Muʾallafatu Qulūbuhum” (a group of chiefs and aristocrats) after 

the battle of Ḥunayn, in order to win their affection and console them. The phrase “Muʾallafatu Qulūbuhum” comes 

from Qurʾan 9:60, which, according to Ibn Hishām, was revealed during the Battle of Tabūk in the 9th year of the Hijra 

(630 A.D.) and among other Āyahs concerning Munāfiqīn. Explaining the Āyah, Ibn Hishām writes: “These Āyahs 

clarify who the rightful recipients and deserving groups for the alms (Șadaqāt) are.” The present study uses Sīra sources, 

historians’ works, and Tafsīr (interpretation), and employs the historical-comparative method in a qualitative manner to 

analyze the extent of alignment between the narration of “Muʾallafatu Qulūbuhum” with historiographical principles, 

such as the authenticity of documents, and alignment with other historical accounts. The study also explores the 

purpose behind the prominence of this narration in the accounts of the Prophet’s Sīra. It is concluded that the narration 

of “Muʾallafatu Qulūbuhum” does not align temporally or contextually with the cited Āyah ,“Innamā al-ṣadaqāt...”. The 

narration has been included in Sīra accounts based on a requested historiographical approach. 
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  «قلوبهم المؤلفةعطاء »نقد و تحلیل روایت 
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 چکیده 
کةه « ؤلفة  قلةوبهمم»هشام نقل شده که پس از جنگ حنین، رسول خدا )ص( به ابن النبویه السیرةاسحاق در کتاب روایتی از ابن

برگرفتةه از « مؤلف  قلوبهم»اشراف مردم بودند، از غنایم قبایل هوازن چیزهایی بخشید تا سبب الفت و دلجویی آنان شود. عبارت 
هشام زمان نزول آن را ذیل حوادث جنگ تبوک در سةال نهةم هجةرت و در میةان آیةاتی کةه دربةاره سوره توبه است که ابن 60آیه 

های شایسته دریافت صةدقات چةه کند که مستحقان و گروهاین آیات بیان می»ده، نقل کرده و در توضیح آن نوشته ش منافقین نازل
ةة تببیقةی و بةه گیةری از تفاسةیر، بةه روا تةاریخینگاری و آثار مورخان و بهرهاین نوشتار با تکیه بر منابع سیره«. کسانی هستند

گةاری ماننةد اصةالت سةند، نروایت مؤلف  قلوبهم، تا چه اندازه با مبةانی تاریخ کهصورت کیفی درصدد بررسی این مسئله است 
های پةژوه  های تاریخی قابل پذیرا است و با چه هدفی در اخبار سیره نبوی شهرت یافتةه اسةت. یافتةهانبباق با دیگر گزارا

ةد»با آیه مورد استناد گةزارا « مؤلف  قلوبهم»دهد، روایت نشان می ّّ ، سةازگاری زمةانی و محتةوایی نةدارد و بةا «ت...قاانّمةا ال
 نگاری سفارشی، در اخبار سیره جای گرفته است.رویکرد تاریخ

 مؤلف  قلوبهم)تألیف قلوب(، صدقات، غنایم، حنین، تبوک، امویان.: هاکلیدواژه
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 مقدمه

ته و در کنةار دیگةر افبرخی حوادث و رخدادهای روزگار پیامبر)ص(، از همان ابتدا، در نزول آیات بازتاب ی
موضوعات، بخشی از قرآن را به خود اختّاص داده است. قرآن افزون بر تقدس و جایگاه الهی، بةه سةبب 

رو پیوند رخدادهای تاریخی با بدیلی است. ازایندور ماندن از تحریف و دگرگونی، دارای اعتبار و ارزا بی
گر منجر به شةر  و تفسةیر آیةات قرآنةی و بیةان دیقرآن موجب ارزشمندی و اعتبار روایات شده و از سوی 

گونه که پیوستگی و همراهی اخبةار صةحیح بةا آیةات شود. بدیهی است همانها میاسباب یا شأن نزول آن
شةود. بنةابر رساند، موجب اعتبار و وثاقت روایات تاریخی نیةز میقرآنی به تفسیر و فهم بیشتر آن یاری می

اعتبار خةار  ارزا و کمتوانند با انضمام به آیات قرآنی از زمره اخبار بیمیهمین ضاببه، اخبار ساختگی 
باید بدین نکته نیز توجه داشت کةه »گذاری شوند. همچنین ها و روایات موثق، ارزاشده و در رتبه گزارا

ر  نةزول شة های کتب تفسیری ة به عنوانهمواره باید میان استفاده تاریخی از متن قرآن و استفاده از گزارا
اند، ای مبةر  شةدهها را که غالباً تحت تةأثیر مسةائل فرقةهآیات ة تفاوت قائل شد و نباید اعتبار شأن نزول

 1«.پایه آیات قرآن قرار دادهم

 بیان مسئله

گردآوری اخبار عّر نبوی، از اواخر دورۀ امویان و زمانی آغاز شد که اکثر صةحابه پیةامبر)ص( و بزرگةان 
های سماعی و شةفاهی در آغةاز دورۀ عباسةیان س نبودند. این روا از طریق انتقال گزاراترتابعین در دس

هةای سیاسةی و پایه و اساس نگارا و تدوین سیره رسةول خةدا )ص( قةرار گرفةت. نفةوذ و تسةلن جریان
روا  فرهنگی امویان تةأثیر بسةزایی در گةردآوری و نگةارا سةیره نبةوی داشةت. از پیامةدهای مهةم ایةن

هةا در متةون اصةلی نگاری، ورود روایات سفارشی و برساخته در منابع نخستین و نشر و گسةترا آنختاری
هةای گونةاگون تةاریخی موجةب نحوی که تکرار فراوان یک گةزارا در منةابع و دورهتاریخی بوده است. به

 شهرت و اعتبار آن شده و آن را به بخشی از مستندات قبعی تاریخ تبدیل کرده است. 
های نةوین در تواند منجر به یافتهها در بوته نقد، میآمیز به این مشهورات و آزمودن آننگاه تردیدی گاه

تر از پژوهی بةوده و خردمندانةهگونه مواجهه، سازگارتر به مبانی تةاریخساحت تحقیق و پژوه  شود؛ و این
 فراوان آن بوده است. ی چون و چرای روایتی است که اعتبار آن برآیند شهرت و بازگویپذیرا بی

در واگذاری سهم غنایم جنگ حنین به اشةراف تةازه مسةلمان قةری  و « عباء المؤلف  قلوبهم»روایت 
انتساب آن به آیه شّت سوره توبه ازجمله روایاتی است که شهرت و تکرار آن موجب اعتبار و تأثیر گسترده 

                                                 
 .24، «جایگاه قرآن در مبالعات تاریخ صدر اسلام». قنوات، 1
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 آن بر منابع تاریخی و تفسیری شده است.

 فرضیه پژوهش

مؤلفة  »وجه به رویکرد فرهنگی و سیاسی عّر تدوین سیره نبةوی و تبةاین زمةانی و محتةوایی روایةت ت با
رسد این روایت در زمره روایات ساختگی است؛ افزون بةر اینکةه در با آیات سوره توبه، به نظر می« قلوبهم

 هایی از گرای  به قریشیان و امویان قابل مشاهده است.متن و سند آن نشانه

 ت و اهمیت پژوهشورضر

ها صد شتر بةا اسحاق، به گروهی از اشراف اشاره شده که هنگام تقسیم غنایم به هر یک از آندر روایت ابن
انّمةا »ایةن در حةالی اسةت کةه آیةه  2)ص( داده شةده اسةت. از سوی رسةول خةدا« مؤلف  قلوبهم»تعبیر 

دقات... ّّ « صةدقات»ل شده در جنگ تبوک و در باب ازاسحاق، ذیل آیات نبنابر گزارا دیگری از ابن« ال
 نازل شده است و با موضوع غنایم حنین مبابقت زمانی و محتوایی ندارد. 

بخشةی، بةازخوانی ایةن های امویان و گسترا اخبار ساختگی با هةدف منزلتبا توجه به نفوذ اندیشه
رسةد. از سةوی نظةر میه گزارا و همچنین سنج  آن با برخی آیات قرآنی و سیره پیامبر)ص( ضروری بة

دیگر شهرت و به تبع آن، اعتبار این روایت تاریخی، موجب گسترا آن در منابع تفسیری و تأثیرگةذاری آن 
 در مبانی فقهی و احکام اسلامی شده است.

 پیشینه پژوهش

ل اصبه بررسی دامنه اجرای این  3،«تألیف قلوب در فقه امامیه و چگونگی اجرای آن در عّر غیبت»مقاله 
های مختلةف در مةورد مّةادیق و فقهی با اتکاء بر نظریات دانشمندان امامیه پرداخته و ضمن تبیین دیدگاه

مّارف زکات در باب تألیف قلوب یعنی اختّاص به کفار، اختّاص به مسلمانان و نظریه تعمیم، نتیجه 
 گرفته که نظریه تعمیم از قوت بیشتری برخوردار است.

به مفهوم و قلمرو عنوان تألیف  4«فهوم، قلمرو و کاربست آن در وضعیت معاصرم تألیف قلوب؛»مقاله 
عنوان یکی از مّارف زکات از دیدگاه فقةه تببیقةی و فقةه سیاسةی مةورد قلوب پرداخته و این موضوع را به

                                                 
 .136-4/135، النبویه السیرةهشام، . ابن2
)  4، ا. 14، دورههای فقهیپژوهشمجله «. تألیف قلوب در فقه امامیه و چگونگی اجرای آن در عّر غیبت». پورمولا، سید محمد هاشم و ریحانه طاهری. 3

 .979-949(: 1397زمستان
، ا. 21، سال حکومت اسلامیمجله  «.تألیف قلوب؛ مفهوم، قلمرو و کاربست آن در وضعیت معاصر». میرمحمدی، سید مّبفی و محمدحسین شریفی. 4
 .52-27(: 1395)بهار 1
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نیز با رویکردی سیاسةی و فقهةی در پةی  5«تألیف قلوب و سیاست»بررسی قرار داده است. همچنین مقاله 
ات حکم تألیف قلوب و استمرار آن در فقه اسلامی حاضر بوده و منسوخ بودن آن در عّر حاضر را مورد ثبا

ةدقات(»مقاله  نقد قرار داده است. ّّ های بةه بررسةی نظةرات و دیةدگاه 6«تفسیر تببیقی آیه زکات )انّمةا ال
ن را از منظةر فقهةی و آ گانه پرداختةه وهای هشتفریقین درباره چگونگی اختّاص سهم صدقات به گروه

 تفسیر مورد نقد و ارزیابی قرار داده است. 
ها در موضوع تةألیف قلةوب، در گسةتره فقهةی و روایةی ها حاکی از آن است که بیشتر پژوه بررسی

و مباحة  متةأثر از آن « مؤلفة  قلةوبهم»ها، اصالت و اعتبار روایةت انجام یافته است. اساس این پژوه 
 پردازد. که این پژوه  به نقد و اعتبارسنجی این روایت میرفته است ، در حالیگ موضوع تحقیق قرار

 روش تحقیق

نگاری، تاریخی گیری از منابع سیرهة تببیقی با بهرهگام نخست این نوشتار، نقد این روایت به روا تاریخی
سةخگویی بةه ایةن پرسة  پاسوره توبه است. در گام دوم در پی  60و تفسیر و اعتبارسنجی الحاق آن به آیه

اعتبار بودن، این روایت با چه هدفی برساخته و در اخبار سةیره نبةوی جةای گرفتةه هستیم که درصورت بی
 است؟

 نگاریرویکرد سیره -1

نگاران تحت نگاری از اواخر دوره امویان آغاز شد و راویان و سیرهگونه که اشاره شد پایه و اساس سیرههمان
های عّر نبوت نمودند. رونةد حظات سیاسی و اجتماعی مبادرت به گردآوری گزارالاتأثیر حاکمیت و م

 های بعدی نیز متأثر از همین اسلوب ادامه پیدا کرد.نگاری در دورهسیره
برساختن روایات تاریخی و جعل حدی  از عّر معاویه آغاز شد و در دوره مروانی استمرار یافةت. از 

های سیاسی، گماشتن افرادی بود تا با نشستن بر سریر قدرت و تحکیم پایهز نخستین اقدامات معاویه پس ا
از اسةکافی  البلاغجهشرح نهج ق ( در 656الحدید)د. گیری از آنان به اهداف خود دست یابد. ابن ابیبهره

)ع( لةیکند که معاویه گروهی از صحابه و گروهی از تابعین را وادار کرد که اخبار زشتی را دربارۀ عنقل می
که مقتضی طعن و تبری از او باشد جعل کنند و برای ایشان پاداشی مقرر داشت که قابل توجةه بةود و آنةان 
چیزهای که او را راضی کند ساختند. ازجمله اصحاب ابوهریره، عمرو بن عاص و مغیره بن شعبه بودند و از 

                                                 
 .106-87(: 1391بهار و تابستان ) 1، سال چهارم، ا. اسیمعرفت سی«. تألیف قلوب و سیاست». مبلغ دایمیردادی، محمد امین. 5
دقات(». میبدی، فاکر و سیده معّومه فاطمی. 6 ّّ ، سال ششم، مطالعات تطبیقی قرآن و حدیثترویجی -دوفّلنامه علمی«. تفسیر تببیقی آیه زکات )انّما ال

 .23-1(: 1397)پاییز و زمستان   11ا. 
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 7تابعین عروة بن زبیر است.
یان انجام گرفت، اما غالب راویان نخستین در عّةر امةوی اسهرچند تدوین و کتابت سیره در زمان عب

نویسی در دوره اموی و مروانی پدید آمد و شماری از سرشناسةان ایشةان ازجملةه زیستند و شالوده سیرهمی
... وابسته به دربةار امویةان  موسی بن عقبه و 10عروة بن زبیر، هشام بن 9شهاب زهری،و ابن 8عروة بن زبیر

هةای راویةان عّةر رانی همچون ابن هشام، واقدی و ابن سعد نیز به اتکای اخبةار و گزارانگابودند. سیره
اند. وجةود سلسةله راویةان امةوی در اسةناد آنةان حةاکی از  اموی به نگارا متون سیره و مغازی دست زده

 گرای  و اعتماد به راویان عّر اموی است.
ای بةود ورۀ اموی از بافت فکری و اجتماعی به اندازهن دنویسانفوذ امویان و تأثیرپذیری شماری از سیره

نویسان دورۀ عباسی نیز در نگارا سیره رسول خدا )ص( به غةزوات و سةرایا اصةالت دادنةد و بةه که سیره
ندرت دیگر مسائل اجتماعی و اقتّادی مورد توجه قرار گرفت. نگارا و تدوین سیره در این زمان، برآینةد 

های عّر نبوت کرده و نسل بةه که از عّر اموی آغاز به گردآوری احادی  و گزاراود و دستاورد راویانی ب
نگارانی همچةون موسةی بةن عقبةه، واقةدی، انةد. در نهایةت سةیرهنسل تا عّر عباسةیان آن را انتقةال داده

 د. انهای سیره یا مغازی مدون و تألیف نمودههشام، این روایات را در قالب کتاباسحاق و ابنابن
هایشةان را عباسیان از جنبه سیاسی امویان را کنار زدند، اما به راویان عّر اموی اجازه دادند تا فعالیت

عرصه فرهنگی ادامه دهند، ازجمله این موارد راویان خاندان زبیری هستند که در عّر عباسةی بةا دسةتگاه 
 236بن مّةعب زبیةری)د.  للهاز مّعب بن عبدا نسب قریشخلافت پیوند فرهنگی داشتند. آثاری چون 

 ق( در این عّر نگاشته شد.256از زبیربن بکار)د.  الاخبار الموفقیاتق( و 
ویژه در تقسةیم ازجمله مسائلی که در سیره رسول خدا اصالت و عمومیت داشت، عدالت و قسةن، بةه

ا»فرمایةد: ثروت میان مسلمانان بود؛ قةرآن می ةدُلِ و  ةاءِ ذِیلِ إِنَّ اللّةه  یةأُمُرُ بِالُع  إِیت  ةانِ و  ةحُس  ةی الُقُرُب  ینُه  ی و 
نِ  رُون  ع  کَّ ذ  کُمُ ت  لَّ ع  غُی یعِظُکُمُ ل  الُب  رِ و  الُمُنک  اءِ و  حُش  باور پیامبر)ص( با تبعیت از قرآن انفاق، یعنةی پةر  11«.الُف 

 های طبقاتی میان مسلمانان بود. کردن شکاف
ناظر به همین معناست. ازجملةه در سةتیز بةا تفةاوت وی های نبافزون بر آیات قرآن، تعدادی از روایت

ةال  »های شةانه بةا هةم برابرنةد. ها همانند دندانةهها و نفی هرگونه امتیاز طبقاتی آمده است: انسانانسان ق  و 
                                                 

 .4/65، لاغهالبشرح نه ابی الحدید، . ابن 7
 .41-27الاولی و مؤلفوها،  المغازیسی نق  عروه در دستگاه اموی، نک: هوروفنتس، . برای برر8

9. Goldziher, Ignas.  Muslim Studies. translated from the German by C.R. Barber and S. M. Stern, N.Y: State University of New York Press, 1977.   
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انِ  سُن  أ  اءٌ ک  و  اسُ س  خِیهِ  النَّ ثِیرٌ بِأ  رُءُ ک  الُم  مُ ی الُمُشُنِ و  نُ ل  ِ  م  یر  فِی صُحُب  خ  لا  فُسِهِ ر  و  ی لِن  ذِی یر  ك  مِثُل  الَّ   12«.ل 

 در قرآن« المؤلفة قلوبهم» -2
گیری به رسول خدا )ص( در مورد توزیع صدقات آغاز شده و سوره توبه که با موضوع خرده 60تا  58آیات 

 پذیرد چنین است:با دستور چگونگی تقسیم آن پایان می
ن یلُمِزُك  فِی» مِنُهُم مَّ اتِ و  ق  د  َّّ هُةمُ ف   ال نَّ وُ أ  ل  لو  بُون  ا هُةمُ یسُةخ  ةا إِذ  وُاُ مِنه  مُ یعُب  إِن لَّ ضُواُ و  ا ر  إِنُ أُعُبُواُ مِنُه 

ی  ا إِل  سُولُهُ إِنَّ ر  ضُلِهِ و  ا اللّهُ مِن ف  یؤُتِین  ا اللّهُ س  سُبُن  الُواُ ح  ق  سُولُهُ و  ر  اهُمُ اللّهُ و  اآت  ضُوُاُ م  ا الر  م  لإِنَّ اغِبُون  اتُ َّّ اللّهِ ر  ق  د 
فِی بُهُمُ و  ةِ  قُلُةو ف  لَّ الُمُؤ  ا و  یه  ل  امِلِین  ع  الُع  اکِینِ و  س  الُم  اء و  ر  ةبِیلِ لِلُفُق  فِةی س  ةارِمِین  و  الُغ  ةابِ و  ق  ابُنِ الرِّ ةبِیلِ اللّهِ و  السَّ

کِیمٌ  لِیمٌ ح  اللّهُ ع  ن  اللّهِ و  ً  مِّ رِیض   13«.ف 
در بخ  آیاتی که دربارۀ منافقان نازل شده، بةه آیةه  و« جنگ تبوک»ق( ذیل حوادث 218هشام )د. ابن

اشاره کرده و پس از عبارت مختّری دربارۀ مشةخ  نمةودن سةهم ...«  ومنهم من یلمزك فی الّدقات»
صدقات، متن آیه شّت سوره توبةه را آورده و در ادامةه موضةوع آزار و اذیةت رسةول خةدا )ص( از سةوی 

ق( هةم در بخة  آیةات نةازل شةده در غةزوه تبةوک، 207)د.  دیاقةو 14منافقان را پیگیری نمةوده اسةت.
نویسد: این آیات دربارۀ ثعلب  بن حاطب نازل شده که منافقانه به تقسیم صدقات بةه رسةول خةدا )ص( می

که چیزی که رسول خدا )ص( از صدقات چیزی به او بخشیده خشنود و هنگامیکرده و هنگامیاعتراض می
ق( و 310)د.  16طبری 15در ادامه، آیه شّت سوره توبه را نقل کرده است. . وینداده، خشمگین شده است

اند و داستان اعتراض حرقوص بن زهیةر ق( آیات مورد اشاره را دربارۀ منافقین تعبیر کرده468)د.  17واحدی
هشةام پةس از نقةل روایتةی کةه در آن بةه توزیةع غنةایم حنةین بةه انةد. ابنبه رسول خدا )ص( را نقل کرده

ای الخویّره تمیمی به رسول خدا)ص( را آورده، امةا بةه آیةهکنندگان اشاره کرده، داستان اعتراض ذیبیعت
 18نکرده است. اشاره
اعتراض منافقان به رسول خدا )ص( در تقسیم »و « توزیع صدقات»، «غزوه تبوک»ارتباط این آیات با  

همةین  27تةا  25ان ذکر است که آیةات شای از موضوعات مشترک و مورد اتفاق این منابع است.« صدقات
                                                 

 .39، الخاطرالناظر و تنبیه نزهة؛ حلوانی، 5798، حدی  4/379، الفقیه لایحضره منبابویه، . ابن12
 .60-58. توبه، 13
 .195-4/194، النبویه السیرةهشام، . ابن14
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 سوره به حوادث یوم حنین پرداخته و سخنی از تقسیم غنایم یا مؤلف  قلوبهم به میان نیامده است.

 هشامسیره ابندر  19«عطاء المؤلفة قلوبهم»روایت  -3
د تةا از بخشةیگوید: رسول خدا )ص( به مؤلف  قلوبهم که از اشراف مردم بودنةد چیزهةایی اسحاق میابن»

حرب صد شتر و به پسرا معاویه صد شةتر و بةه بنکه به ابوسفیانشان دلجویی شود، چنانآنان و افراد قوم
هشةام هةم صةد شةتر و بةه بنحارث بن کلده صد شتر داد. به حارثبنحزام صد شتر و به حارثبنحکیم

زهةره پیمةان بنیاریه ثقفی، همبن جسهیل بن عمرو صد شتر و به حویبب بن عبدالعزی صد شتر و به علاء
همچنةین  صد شتر و به عیینه بن حّن بن حذیفه بن بدر صد شتر و به اقرع بن حابس تمیمی صد شتر داد.

ها مجموعه کسانی بودنةد کةه صةد به مالک بن عوف نّری صد شتر و صفوان بن امیه صد شتر داد که این
گر از قری  نیز کمتر از صد شتر داد کةه برخةی از آنةان دی گاه آن حضرت به افرادیشتر دریافت داشتند. آن

عةامر بةن لةؤی، کةه عبارتند از مخرم  بن نوفل زهری و عمیر بن وهب جمحی و هشام بن عمرو، برادر بنی
دانم که کمتر از صد شتر بود. و به سةعید بةن یربةوع بةن یادم نیست به آنان چند شتر داد و فقن همین را می

 20«.خزوم و به سهمی نیز پنجاه شتر دادن معنکث  بن عامر ب
هشةام: وحةدثنی مةن أثةق بةه مةن قال ابن»هشام روایت دیگری را نقل کرده که با عبارت در ادامه، ابن

آغاز شده  21«عباسالزهری، عن عبیدالله بن عبدالله بن عتبه، عن ابنشهاب العلم فی أسناد له، عن ابناهل
ها نام برده که با رسةول خةدا بیعةت کةرده   و دیگران را به تفکیک قبایل آنقریاست. او در ادامه افرادی از 

امیةه از بنی»نویسد: ها چیزهایی بخشید؛ برای نمونه میبودند و آن حضرت در جعرانه از غنایم حنین به آن
 22.«العی  بن امیهبن عبدشمس: ابوسفیان بن حرب، طلیق بن سفیان بن امیه و خالد بن اسید بن ابی

الخویّره، به موضوع اعتراض انّار در تقسیم هشام در ادامه همین روایت پس از نقل اعتراض ذیابن
که رسول خدا )ص( این عبایا را در میان قری  و دیگر قبایةل عةرب نویسد: هنگامیغنایم اشاره کرده و می

ها رعایت نشةده و د که حق آنردنها قرار نداد، گروهی از انّار احساس کتقسیم کرد و انّار را در زمره آن
ای رسول خدا! ایةن گةروه از انّةار در دل خةود »سعد بن عباده به حضور آن حضرت رسید و عرض کرد: 

گویند که وقتی از این قوم به غنایمی دست یافتی آن را بةین قةوم خةود کنند و میهایی میدرباره شما اندیشه

                                                 
صورتی که خود او تدوین کرده بود، امروزه در دسترس نیست، در این پژوه  مورد استناد قرار نگرفته است. نك: اسحاق بهابن سیره یا مغازی. باتوجه به اینکه 19

 .20-18، ی(السیروالمغاز)کتاب اسحاقسیره ابنمقدمه سهیل زکار، 
 .136-4/135، نبویهال السیرةهشام، . ابن20
 .138-4/137هشام، همان، . ابن21
 . همو.22
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قوم خود را جمةع »پس رسول خدا )ص( به سعد فرمود: «. تقسیم کردی و برای انّار سهمی مقرر نداشتی
 «.کن

ای گروه انّةار! ایةن چةه »گاه رسول خدا )ص( به نزد آنان آمد و پس از حمد و ستای   الله گفت: آن
؟ سپس ضمن اشةاره «ایدای است که از شما به من رسیده است و نسبت به من کدورتی یافتهسخن نازیبنده

ای گروه انّار! شما به این خاطر بداندیشةی »انّار و هجرت به مدینه، فرمود: با به روابن گذشته خوی  
ام اند، من با این کار از گروهی دلجویی کةردهدر دل آوردید که گروهی از مردم از خرمی دنیا برخوردار شده

شوید که مردم با نمیام. ای گروه انّار! آیا خشنود تا آنان مسلمان شوند و شما را به اسلام خودتان واگذارده
هایشان بازگردند و شما همراه با رسةول خةدا )ص( بةه سةرزمین خةوی  بازگردیةد؟ گوسفند و شتر به خانه

بود، من هم یکی از انّار بودم و اگر سوگند به ذاتی که جان محمد به دست قدرت اوست، اگر هجرت نمی
 23 «.رومه انّار میرا همه مردم به راهی روند و انّار به راهی دیگر روند، من به

ةدقات»سوره توبه، آیه  60تا  58رسد باتوجه به سیاق آیات نظر میبه  ّّ ، بةا موضةوع تقسةیم «انّمةا ال
جویی منافقان آغةاز شةده و در غنایم بین اشراف قری  ارتباطی ندارد و گزارا جنگ تبوک که ابتدا با عیب

دقات»نهایت با نزول آیه  ّّ ره حکةم تقسةیم صةدقات فرجةام یافتةه، سةازگاری و رباو پاسخ قرآن د« انّماال
کةه بةه اشةراف و تةوانگران قةری ، درحالی« مؤلفة  قلةوبهم»مبابقت بیشتری دارد. افزون بر اینکه تأویل 

های فرودست اقتّادی هسةتند، خةالی از اشةکال گانه مستحق صدقات، نیازمندان و گروههای هشتگروه
 نیست.

رغم اسةتفاده از عبةارت خود را بدون ذکری از راویان نقل کرده و به خبراسحاق در روایت نخست، ابن
ای نکرده است؛ و ایةن در سوره توبه است، به منشأ اخذ روایت اشاره 60که برگرفته از آیه« المؤلف  قلوبهم»

 نقلسوره توبه  60حالی است که برخی از مورخان و بسیاری از  مفسران، همین روایت را در شأن نزول آیه 
اسحاق زمان نزول این آیه را مقارن با حوادث جنگ تبةوک کةه حةدود گونه که اشاره شد، ابناند. همانکرده

 یک سال بعد رخ داده، آورده است. 
بهره گرفته و در « العلممن أثق به من اهل»هشام در ابتدای سلسله راویان، از عبارت در روایت دوم، ابن
تأمل است؛ نخسةت، هشام از جهات دیگر نیز قابلکرده است. روایت ابن نقلعباس نهایت روایت را از ابن

 27نامیده و از عبارت مؤلف  قلوبهم استفاده نکرده، و شمار افرادی که نام بةرده « کنندگانبیعت»این افراد را 
سةهم  ه ورا ذکر کرد 17اسحاق نام نفر هستند و از سهم هریک سخنی به میان نیامده است، درحالی که ابن

                                                 
 .143-4/141، النبویه السیرةهشام، . ابن23
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کنةد. تةن تجةاوز نمی 9هر یک را مشخ  نموده است. درمجموع تعداد افةراد مشةترک هةر دو روایةت از 
اسحاق با در نظر گرفتن روایات مربوط به غزوه تبوک توسن ابن« مؤلف  قلوبهم»همچنین بکارگیری عبارت 

اسةتفاده کةرده « مبةایعین»ه هشةام در گةزارا خةود از وا که ابنو توزیع صدقات، مناسبتی ندارد، درحالی
کیةد وی بةر دسةتهاست. اختلاف دیگر در روایةت ابن  بندی قریشةیان و مشةخ  نمةودن قبایةل هشةام، تأ

نگاران وابسةته بةه شهاب زهری نام برده که در شمار سیرههاست. افزون بر اینکه در سلسله راویان، از ابنآن
 24شود.دستگاه اموی است و به وضع حدی  شناخته می

نضةیر جهت آشنایی با سیره پیامبر)ص( و سابقه تقسیم غنایم، رجوع به دو گزارا در غزوه بدر و بنیبه 
 ضروری است. همراهی آیات قرآنی با این دو رویداد نیز موجب تأیید و اهمیت دوچندان آن شده است.

 تقسیم غنایم غزوه بدر

که پیامبر)ص( فرمان داد کةه آنچةه را کةه در رده های جنگ بدر، نقل کهشام در روایتی از توزیع غنیمتابن
کننةدگان غنةایم، نبردکننةدگان بةا مانده جمع کنند، اما بین مسةلمانان اخةتلاف افتةاد. جمعاردوگاه برجای

که از رسول خدا )ص( پاسداری کرده بودند، سه گروهی بودند که هریک مدعی تّاحب دشمنان و کسانی
که مسلمانان درباره تقسةیم غنةایم اخةتلاف اسحاق آورده که هنگامیز ابنتی اغنایم بودند. او در ادامه روای

کردند آیاتی از قرآن نازل شد و خداوند آن را از دستان ما گرفت و اختیار آن را به پیامبرا سپرد و رسول خدا 
  25)ص( آن را به طور برابر، بین مسلمانان تقسیم کرد.

 نضیرغنایم غزوه بنی

نضیر، تّمیم گرفت تا آن را بر مبنةا و روا خةوی  امبر)ص( هنگام تقسیم غنایم بنی، پیبه گزارا واقدی
 میان مهاجرین نیازمند و دو تن از انّار توزیع کند، با انّار سخن گفت و پیشنهاد زیر را مبر  کرد: 

 دانید که مهاجرین گرفتةار تنگدسةتی هسةتند و از ابتةدای مهةاجرت بةدون برخةورداری مةالی، درمی
هةای نضیر را میان ایشان تقسةیم کةنم تةا گرفتاریخواهم اموال بنیبرند. میسر میهای شما انّار به هخان

های خةود هسةتید، خواهید و حاضر به ادامه زندگی مهاجرین در خانهمالی ایشان رفع شود. اگر چنین نمی
. انّةار، نةه تنهةا از سیاسةت شةود نضیر میان تمةام شةما تقسةیمها بمانند و اموال بنیآنان در همان خانه

اقتّادی پیشوای سیاسی و اعتقادی خود استقبال کردند، بلکه پاسخ دادند که مةا مةوافقیم تةا پیةامبر)ص( 

                                                 
24 . Lecker, Michael. "Biographical Notes on Ibn Shihāb Al-Zuhrī". Journal of Semitic studies, XLI/1, spring, 1996. 
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های ما بماننةد. پیةامبر بر این، آنان همچنان در خانهنضیر را در میان مهاجرین تقسیم کند و علاوهاموال بنی
 26ان را ستود.ت آندر حق ایشان دعای خیر کرد و کرام
بدون آنکه اسب و اسةتری  27نضیر، بدون برخورد نظامی و به تعبیر قرآن،پیروزی مسلمانان بر یهود بنی

عنوان انفةال آمده بهدستهای قبلی، غنایم بهدنبال آورد. در جنگ تاخته شده باشد، ثروت قابل توجهی را به
شد، اما اس مساوات میان مسلمین تقسیم میر اسشد، بکه ثروت عمومی متعلق به مسلمانان محسوب می

نیةز بةر همةین معنةی دلالةت دارد،  28نضیر، برخلاف چنین روشی، چنانکه آیات سوره حشةردر غزوه بنی
دستور پیامبر، تمام غنایم میان مهاجرین و دو نفر از انّار تقسیم شد و هیچ سهمی از آن به دیگةر انّةار به

ثروت عمومی مسلمین، آشکارا با سیاست قبلی که مبتنی بر مساوات بود  قسیمای از تداده نشد. چنین شیوه
توان گفت که پیامبر از این زمان به بعد مبانی توزیع ثةروت را تغییةر داد؟ یةا تضاد ظاهری داشت، اما آیا می

لی آنکه برخلاف استنباط ظاهری اولیه، کارکرد همین تقسیم به ظاهر نةابرابر نیةز تةأمین همةان هةدف اصة
 ویکردهای اقتّادی نظام اقتّادی اسلام و تأمین هدف غایی آن بود و لاغیر. ر

نضةیر را میةان پس پیامبر درست به دلیل اعتقاد به ضرورت تحقق عةدالت میةان مسةلمین، غنةایم بنی
های مالی جدی میان آنان و انّار را از میةان بةردارد. خداونةد در آیةه هفةتم مهاجرین تقسیم کرد تا فاصله

صراحتاً به ضرورت گردا ثروت میان تمام مسلمین اشاره کرده و از سیاست تمرکز و تکاثر یا  29حشر سوره
 کند.چرخ  ثروت میان اغنیای جامعه انتقاد می

توان چنین نتیجه گرفت، کةه گةزارا نضیر میهای تقسیم غنایم در غزوات بدر و بنیبا توجه به گزارا
)ص( موافقت ندارد. اگرچه مساوات در  ین با سیره و سنت رسول خداگ حننویسان در توزیع غنایم جنسیره
نضیر که بدون جنگ و کارزار نّیب مندی از غنایم اصالت دارد اما در شراین استثنایی مانند غنایم بنیبهره

های اقتّةادی و مسلمانان شد نیز رسول خدا )ص( با رعایت حقوق نیازمندان به دنبال از بین بردن شکاف
مندی از درآمدهای اقتّةادی ی جامعه بود. پس چگونه ممکن است اصل عدالت و مساوات در بهرهطبقات

های عمومی به طبقه اشةراف و تةوانگران جامعةه تعلةق نادیده گرفته شود و ثروت« تألیف قلوب»در روایت 
دست اغنیةاء ن در های مسلمیگیرد؟ تضاد آشکار این روا با تعالیم قبعی قرآن مبنی بر عدم گردا ثروت

 نیز قابل پذیرا نیست. 

                                                 
 .381-1/378، لمغازیا. واقدی، 26
لِّ 27 ه  یس  کِنَّ اللَّ ل  ابٍ و  لا  رِک  یلٍ و  یهِ مِنُ خ  ل  فُتُمُ ع  وُج  ا أ  م  سُولِهِ مِنُهُمُ ف  ی ر  ل  هُ ع  اء  اللَّ ف  ا أ  م  اءُ . و  نُ یش  ی م  ل  هُ ع   .6... حشر،  نُ رُسُل 
 .9-8حشر، . 28
هُ 29 اء  اللَّ ف  ا أ  هُلِ الُقُ . م  سُولِهِ مِنُ أ  ی ر  ل  ین  ا ع  ً  ب  ي لا  یکُون  دُول  بِیلِ ک  ابُنِ السَّ اکِینِ و  س  الُم  ی و  ام  الُیت  ی و  لِذِي الُقُرُب  سُولِ و  لِلرَّ هِ و  لِلَّ ی ف  غُنِیاءِ مِنُکُمُ ر 

 
 ... . لُْ
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نضةیر بةود. نکته حائز اهمیت دیگر، روا برخورد و تعامل پیامبر)ص( با انّار در تقسةیم غنةایم بنی
اگرچه واگذاری تمام غنایم ازجمله سهم انّار به مهاجرین فقیر، اقدامی مدبرانه و شایسته در جهةت رفةع 

ورت با انّار انجةام پةذیرد؛ امةا پیةامبر)ص( بةا رعایةت ون مشتوانست بدهای اقتّادی بود و میشکاف
هةا، اقةدام ها را برای پذیرا پیشنهادات خود مخیر گذاشت؛ و پس از اعةلام رضةایت آنحقوق انّار، آن

خود را عملی نمود. افزون بر اینکه جایگاه مهاجرین هم در گزارا تةألیف قلةوب نادیةده انگاشةته شةده و 
عنوان سابقین در اسلام و بخشی از مجاهدین تأثیرگةذار در امده است. مهاجرین بهان نیها به میذکری از آن

 برندگان هستند و نه طرف شور و مشورت پیامبر)ص( قرار دارند.غزوه حنین نه در میان سهم
یک از رفتارهای گذشته رسول خدا )ص( قابةل مشةاهده نیسةت. نةه در روایت تقسیم غنایم حنین هیچ

وات و برابری همچون جنگ بدر، نه توجه به طبقات فرودسةت و نیازمنةد جامعةه ماننةد ی مسااجرای الگو
شود. با توجه به شواهد و قةرائن نضیر و نه رفتار بزرگوارانه و توأم با احترام با انّار دیده نمیتوزیع غنایم بنی

وی نةدارد و تمرکةز آن بةر نت نبةهای قرآنی و س، تناسبی با آموزه«مؤلف  قلوبهم»ارائه شده، محتوای روایت 
رسةد به نظةر میها در مناسبات و موقعیت جدید است. روی قری  و تلاا برای بازیابی جایگاه گذشته آن

 ها در اخبار سیره نبوی جای گرفته است.این روایت با هدف تبهیر سوابق قریشیان و اعتباربخشی به آن
 در پةی محرومیةت از غنةایم حنةین نیةز مسةئله نّةار هشام مبنی بر اعتراض ابخ  پایانی روایت ابن

تأملی است. سخنانی که در این روایت به رسول خدا )ص( نسبت داده شده از جهات گونةاگونی قابةل قابل
سوگند به ذاتی که جةان »... هشام نقل شده که رسول خدا به انّار فرمود: بررسی است. در متن روایت ابن

بود، من هم یکی از افراد انّار بةودم و اگةر همةه مةردم بةه نمیهجرت  محمد به دست قدرت اوست، اگر
این در حالی است که قرآن در آیةه هفةت « روم.راهی روند و انّار به راهی دیگر روند، من به راه انّار می

کید می کند که هر آنچه رسول خدا )ص( برای شما آورده را اجرا کنید و هرآنچه نهةی کةرده از سوره حشر تأ
متعدد دیگر هم اطاعت از خدا و پیامبر در یک ردیف قرار گرفته و مسةلمانان  30اری کنید. در آیاتن خوددآ

هةا روی از مسةیری کةه آنرا موظف به رعایت آن نموده است. بنابراین تبعیت پیامبر)ص( از انّار و دنباله
ه منزلت و جایگةاه رهبةری توجه بروند موضوعیت ندارد، افزون بر اینکه از منظر سیاسی و اجتماعی، با می

 رسد.رسول خدا )ص(، چنین سخنی نامعقول و بعید به نظر می
نگاران و راویان نخستین متأثر از فضای سیاسةی و فرهنگةی عّةر گونه که اشاره شد رویکرد سیرههمان

در جعل و ای دهامویان و عباسیان بود. تعّب و باورهای زمامداران قریشی این روزگار بازتاب و تأثیر گستر

                                                 
إِنَّ ال30 وُا ف  لَّ و  إِنُ ت  سُول  ف  الرَّ ه  و  طِیعُوا اللَّ .آل.  قُلُ أ  افِرِین  ه  لا  یحِبُّ الُک   (.12؛ تغابن، 33؛ محمد، 54؛ نور، 46و  20، 1؛ انفال، آیات 92؛ )مائده، 32ران، عملَّ



            83/هشام(ابن النبویه السیرةاسحاق در )روایت ابن« قلوبهم المؤلفةعطاء »نقد و تحلیل روایت ؛ و دیگران مقدم 

 

 نگاران گذاشته است. گزین  این اخبار بر روی راویان و سیره
سلیمان بن عبدالمک در سفر به مدینه با مشاهده فضایل انّار در سیره و مغازی أبان بن عثمان، اظهار 

این ند یا پنداشتدانستم؛ یا در نظر خاندان ما آنان را کوچک میداشت که من این فضایل را برای این قوم نمی
های مسائل درست نیست. در نهایت سلیمان که در آن روزگار ولیعهد خلیفه اموی بةود، دسةتور داد نسةخه

نوشته شده از روی سیره أبان را آت  زدند. همچنین وی نقةل کةرده کةه در بازگشةت بةه شةام، پةدرا را از 
اند فضةایل مةا را در آن ننوشةتهبی که تو به کتا»موضوع سیره أبان مبلع کرده و عبدالملک در پاسخ او گفته: 

«. خةواهیمشناسةاند کةه مةا نمی؟ از این گذشته به شامیان چیزهایی از فضایل انّار را میچه نیازی داری
هایی را که از روی آن نوشته شده، بسوزانند تا از نظةر سلیمان گفت: به همین سبب من امر کردم تمام نسخه

گاه شوم. سلیمان اشاره کرده و ماجرای سةیره أبةان و  31امه به دیدارا با قبیّ  بن ذؤیبدر اد امیرالمؤمنین آ
گفتگو با پدرا را برای او نقل کرده و دلیل بیزاری امویان و خلیفه را از او پرسیده کةه پاسةخ قبیّةه چنةین 

نجةام ر تو اای برادرزاده، این اولین کاری است که معاویه و بعد از آن پدر عبدالملك و بعد از آن پد»است: 
؟ قبیّه گفت: به خدا سوگند، این را نگفةتم جةز بةا علةم و دادند. سلیمان گفت: این، چه کاری بوده است

که عثمان را خوار و ذلیل کرده بودند و شناختی که از آن دارم. برای آنکه با قومی از انّار جنگیدند، درحالی
 32بر او کینه و خشم گرفته و او را کشتند.

از این اشاره شد، قری  و اشراف مکه در کةانون توجةه روایةت تةألیف قلةوب قةرار ه پی  گونه کهمان
منةدی قةری  از مواهةب مةادی، یةادآور هةا بةه بهرهدارند؛ اما محرومیت انّةار و در نهایةت پةذیرا آن

 های دوگانه قریشی ة غیرقریشی یا عدنانی ة قحبانی است. رقابت

 نگاهی به منابع سیره و تاریخ -4

مؤلفة  »خ  با نگاهی به دیگر منابع سیره و برخی منةابع تةاریخی، بةه مبالعةه و مقایسةه روایةت ین با در
پردازیم. بدیهی است، در مبالعه اخبار سةیره نبةوی، غالبةاً رجةوع بةه منةابع اصةلی و متقةدم می« قلوبهم

تر و پیگیةری نحةوه قهی دقیةکند؛ اما با هةدف نگةانیاز مینویسان ما را از مراجعه به منابع تاریخی بیسیره
 نویسان، برخی از منابع مهم تاریخی نیز مورد مبالعه قرار گرفته است. های سیرهگسترا روایت

خواسةت گاه رسول خدا)ص( غنایم یةا هةر آن چةه از آن را میگوید: آنق( می141موسی بن عقبه )د. 

                                                 
هةری را بةه . ابو اسحاق قبیّ  بن ذؤیب بن حلحل  الخزاعی یکی از افراد مورد اطمینان عبدالملك بن مةروان بةود کةه زهةری از او روایةت کةرده اسةت. او ز31

 (.180و  6/43، تاریخ الطبری؛ طبری،  447، المعارفقتیبه، نزدیك ساخت. )ابن عبدالملك
 .324-321 الاخبار الموفقیات،. زبیر بن بکار، 32
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هةا بسةیار بخشةید؛ آنّاص داد. و بةه که اختها را به اهالی قری  ممیان مردم تقسیم نمود. بیشتر غنیمت
ها بخشید؛ حتی به یکةی صةد شةتر و بةه به دیگران که به حنین رفته بودند به جهت انس با آن بخشی را هم

را بةه کةار نبةرده و بةه « مؤلفة  قلةوبهم»موسی بن عقبه در روایت خود عبةارت  33گوسفند داد. دیگری یک
 کرده است. ین نقلاختّار روایتی در توزیع غنایم حن

اسةحاق نقةل واقدی روایت مؤلف  قلوبهم را بدون راوی و با شر  و بسن بیشتری نسبت به روایةت ابن
از غنةایم نةزد رسةول خةدا )ص(  34هةزار اوقیةهکه مقدار چهل نویسد: ابوسفیان درحالیکرده است. او می

ی! چیزی از این مال به من بةبخ . اشده انباشته بود، نزد ایشان آمد و گفت: اکنون ثروتمندترین مرد قری 
صد شتر به او داد. سپس او همین درخواسةت را بةرای پسةران خةود رسول خدا )ص( چهل اوقیه نقره و یک

صةد شةتر بخشةید. یزید و معاویه نیز نمود، و رسول خدا )ص( به هر یک از آنهةا نیةز چهةل اوقیةه و یةک
پدر و مادرم فدای تو باد! در آن هنگام که بةا تةو جنةگ و واری، راستی که تو کریم و بزرگابوسفیان گفت: به»

کردم بهترین جنگجو و هماورد بودی و بعد که با تو از در صلح و دوستی درآمةدم بهتةرین دوسةت ستیز می
  35«.هستی، خدا به تو پاداا دهاد!

است و واقدی ق( هم در طبقات روایتی نقل کرده که بخ  نخستین آن مشابه روایت 230سعد)د. ابن
صد شتر و چهل اوقیه نقره آورده اما در مجموع، روایت او در افراد و تعداد سهم ابوسفیان و فرزندان  را یک

 36مبابقت ندارد. مغازیبرندگان با روایت واقدی در سهم
صد شةتر سةهم، از رسةول خةدا سعد، ابوسفیان چهل اوقیه نقره و یکدر روایت واقدی و شاگردا ابن

صد شتر اشاره شده است. افزون بر اینکه ابوسةفیان اسحاق تنها به یکده که در روایت ابنافت کر)ص( دری
ها نیز چهل اوقیه برای فرزندان خود یزید و معاویه هم درخواست سهم نموده که پیامبر)ص( به هریک از آن

ز مواردی است کةه فیان اصد شتر بخشیده است؛ موضوع سهم چهل اوقیه نقره و نام یزید بن ابوسنقره و یک
مؤلفة  »اسةحاق وجةود نةدارد. واقةدی آیةه سعد آمةده و در روایةت ابنابن طبقاتواقدی و  مغازیتنها در 
خود که درباره آیاتی که در غةزوه تبةوک نةازل شةده نیةز آورده و در آن  مغازیرا در جای دیگری از « قلوبهم

 37از رسول خدا )ص( نقل کرده است. روایتیگانه مستحق دریافت صدقات را با نقل های هشتگروه
ای از نقةره، نقةل واقدی میزان غنایم را تا بیست و چهار هزار شتر و حدود چهل هزار گوسفند و انباشةته

                                                 
 .289-288، المغازی. موسی بن عقبه، 33
 گرم. 26. وزنی حدود34
 .3/944، المغازی. واقدی، 35
 .2/116، الکبری الطبقاتسعد، . ابن36
 .1066-3/1065، المغازی. واقدی، 37
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برندگان ذکر کرده و سهم هر یک را حدود صد عنوان سهمنفر را به 16با توجه به اینکه وی نام  38کرده است.
کند. به بیان دیگر با یک محاسبه ساده ها از دو هزار شتر تجاوز نمیآن ریافتیمجموع غنایم د 39شتر دانسته،

برندگان قةرار توانند در فهرست سهمتوان دریافت که، تنها در تقسیم شتر، حدود دویست و چهل نفر میمی
ّةادی ان اقتبا توجه به موقعیت جغرافیایی و تةو40کیلومتری مکه، 26ای در گیرند. این مقدار غنایم از قبیله

رسد. همچنین مقدار چهل هزار اوقیه، وزنی بةی  از هةزار آمیز به نظر میآن روزگار دور از واقعیت و مبالغه
صةد شةتر بةه ابوسةفیان و بةه کیلوگرم نقره است و طبق روایت واقدی چیزی معادل یک کیلوگرم نقره و یک

 ست.همین میزان به هر یک از پسران  معاویه و یزید اعباء شده ا
اسحاق و با جزئیات تر از ابنلب درخور توجه دیگر اینکه روایت واقدی بدون راوی و متن آن مفّلمب

رسد متن روایت اصلی دچةار نظر میاسحاق، بهبیشتری نقل شده که با توجه به تأخر زمانی او نسبت به ابن
  42شده و مبالب جدیدی به آن افزوده شده است. 41تبور تاریخی

نیز در تاریخ خود به مؤلف  قلوبهم اشاره کرده و از دوازده مرد نام برده که به هر یک ق( 286یعقوبی )د 
از آنان صد شتر داده شده و در ادامه به اعتةراض و درخواسةت انّةار بةر دریافةت غنةایم اشةاره کةرده کةه 

ا را بةا شةمبخشةم تةا دلشةان را بةه دسةت آورم و مردمی میهمانا من به»ها گفت: پیامبر)ص( در پاسخ آن
محمد به همراهی ما نبةرد »اما برخی از انّار به نارضایتی خود ادامه داده و گفتند: «. گذارمتان وامیایمان

یعقةوبی در «. گاه نزد خویشان خةود آمةد و مةا را رهةا کةردکرد تا آنکه کارا پی  رفت و پیروز گشت. آن
انةداخت و بةرای مؤلفة  قلةوبهم بخشةی در  رانهایت عنوان کرده که پس از این رخداد خداوند سهم انّار 

یعقوبی نیز مانند واقدی روایت خود را بدون راوی نقل کرده و افرادی را که نةام بةرده بةا  43صدقات قرار داد.
اسةحاق هفةده و روایةت یعقةوبی اسحاق  همخوانی دارد با این تفاوت که تعداد افراد روایت ابنروایت ابن

 دوازده مرد ذکر شده است.
هشةام هشام همخوانی و سازگاری ندارد. در روایت ابنرا یعقوبی از اعتراض انّار، با روایت ابنزاگ

یابد؛ اما روایت یعقوبی ها خاتمه میاعتراض و گفتگوی انّار با رسول خدا )ص( در نهایت با رضایت آن
ون بةر اینکةه پاسةخ فةزها پس از سخنان پیامبر)ص( اسةت. احاکی از نارضایتی انّار و ادامه اعتراض آن

                                                 
 .3/943. واقدی، همان، 38
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 .104 المعالم الاثیره فی السنة و السیرة،. شراب، 40
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گمان تحلیةل و توضةیحات ارائةه های اساسی است. بیرسول خدا )ص( در این دو روایت نیز دارای تفاوت
اعتباری داستان اعتراض انّار، در روایةت یعقةوبی نضیر و بیشده در پایان بررسی روایات غزوه بدر و بنی

اعتبةاری اصةل دو روایةت، تأییةد دیگةری بةر بین نیز قابل انبباق و استناد بةوده و اخةتلاف بنیةادی در ایة
 ماجراست.

اسحاق نقل کةرده؛ بةا ایةن تفةاوت کةه راوی روایةت طبری هم در تاریخ خود روایتی مشابه روایت ابن
اسحاق را بةه عنةوان راوی تنها ابن النبویه السیرةهشام در اما ابن 44داند،بکر میاسحاق را عبدالله بن ابیابن

اسةحاق، حمید، قال: حدثنا سلمه، عن ابنحدثنا ابن»گونه آورده: بری سلسله راویان را اینطنام برده است. 
 اسةت کةه دربکر است. این در حالیکه از نظر طبری راوی اصلی، عبدالله بن ابی« بکرعن عبدالله ابن ابی

 ه است.دای اشاره نشکنندهاسحاق، به هیچ روایت، هنگام نقل روایت از ابنهشامسیره ابن
ها را های سلم  بن الفضل نیز بهره جسته و آنهشام از گزاراطبری در نقل روایات سیره، برخلاف ابن

حمیةد، طبری از طریق شةاگرد سةلمه، محمدبن« مؤلف  قلوبهم»در کتاب خود نقل کرده است. در روایت 
رو بن حزم اسةت. مةتن روایةت مبکر بن عاسحاق را نقل کرده که راوی اصلی آن عبدالله بن ابیروایت ابن

نظر  همچنین به 45برندگان هماهنگی دارد.در تعداد و نام سهم هشامسیره ابناسحاق در طبری با روایت ابن
کید بیشةتر روایةت رسد، نقل روایت دوم از جانب ابنمی هشام که با سلسله راویان نیز توأم شده، با قّد تأ

های آن لوب انجام پذیرفته باشد. اگرچه به اختلافةات و ضةعفقنخست و مقبول جلوه دادن گزارا تألیف 
 تر اشاره شد.نیز پی 

 ناآراء و نظرات مفسر -5

ةدقات»ق( در ابتدای تفسیر خود ذیل آیةه 150مقاتل بن سلیمان )د.  ّّ رسةول خةدا »نویسةد: می« انّمةا ال
کةه توانةایی جسةمی و کسةانی )ص( فرمود: صدقه بر محمد و اهل بیت او حلال نیست؛ و نیز بر توانگران

هةا را سةیزده اسحاق در تقسیم غنایم آورده و تعداد آندر ادامه روایتی مشابه روایت ابن«. دارند جایز نیست
 46نفر دانسته اما نام دوازده نفر را نقل کرده است.

ت آیةانویسةد: ایةن سةوره توبةه می 60تةا  58ق( در تفسیر آیةات  307علی بن ابراهیم قمی )د. بعد 
هنگامی نازل شد که صدقات را حضور پیامبر اکرم )ص( آوردند تا تقسیم بفرمایند. جمعی از توانگران هةم 

                                                 
 .91-3/90، الطبری تاریخ. طبری، 44
 مراجعه نمایید. 2 . جهت مقایسه تعداد و افراد این دو روایت به جدول45
 .177-2/176، قاتل بن سلیمانتفسیر م. مقاتل بن سلیمان، 46
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منتظر بودند تا سهمی از اموال مزبور دریافت دارند ولی بر خلاف انتظار دیدند که آن حضةرت صةدقات را 
جویی شدند. لذا آیات یری و عیبگهها از مشاهده چنین رفتاری مشغول خردبین بینوایان تقسیم فرمود و آن

دقات» ّّ گاه ها نازل شد. آندر نکوه  آن 48«... ولو انهم رضوا ما اتاهم»و  47«... ومنهم من یلمزک فی ال
خداوند متعال صدقات را تفسیر کرده و توضیح داد که این صدقات را چه کسةانی بایةد بپردازنةد و بةه چةه 

فِةی اانّما »کسانی باید داده شود و فرمود:  بُهُمُ و  ةِ  قُلُةو ف  لَّ الُمُؤ  ا و  یه  ل  امِلِین  ع  الُع  اکِینِ و  س  الُم  اءِ و  ر  دقات لِلُفُق  ّّ ل
کِةیمٌ  لِیمٌ ح  هُ ع  اللَّ هِ و  ً  مِن  اللَّ رِیض  بِیلِ ف  ابُنِ السَّ هِ و  بِیلِ اللَّ فِی س  ارِمِین  و  الُغ  ابِ و  ق  خداونةد همةه مةردم را از « الرِّ

 49ن نموده، تنها هشت گروه را مستحق آن دانست و از ایشان اسم برد.ومشمولیت صدقات بیر
صةد شةتر بةا الجارود از امام باقر)ع( نقل کرده که ده نفر از قریشیان هةر یةکدر ادامه نیز روایتی از ابی

  50اند.شد، از رسول خدا )ص( دریافت کردهچوپان  که گاهی بیشتر و کمتر هم می
 منذر معروف بةه ابوالجةارود یکةی از اصةحاب امةام بةاقر و امةام صةادق و  راوی این روایت، زیاد بن

گذار فرقه جارودیه است. بین علمای شیعه اختلاف و نظرات متناقضی درباره وی وجةود دارد. محمةد بنیان
به معنای « سرحوب»بن عمر کشی معتقد است او مورد لعن امام باقر و امام صادق بوده و از سوی ایشان به 

ابوالجارود در قیام زید بن علی ازجمله همراهةان او بةوده کةه  51کور و ساکن دریا ملقب بوده است. شیبان
از سوی دیگر برخی علمای شیعه مانند ابن قولویه و  52دهنده تغییر عقیده وی از امامیه به زیدیه است.نشان

 53اند.شیخ مفید نقل روایت از او را جایز دانسته
اسحاق که در حوادث جنگ تبوک رخ داده را مشابه روایت دوم ابن 54روایتی قمی در ابتدای تفسیر خود

دقات»نقل کرده و ضمن اشاره به آیات مرتبن با نزول آیه  ّّ ها جویی آنموضوع را با منافقین و عیب« انّما ال
ابةل اعتمةاد الجارود استناد کرده که با توجه به سةوابق راوی آن قمرتبن دانسته است. سپس به روایتی از ابی

 نیست.
دقات»در تفسیر آیه  البیانجامعق( در 310طبری )د.  ّّ کثیةر آورده و روایتی از یحیی بن ابی...«  انّماال

ها نقل کرده است؛ افزون بر  اینکه نةام در آن سهم مؤلف  قلوبهم را به تفکیک قبایل مشهور قریشی و افراد آن
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و سفیان بن حرث بن عبدالمبلب که در گزارا تاریخی ذکری  معاویه بن ابوسفیان در روایت تفسیر نیامده
ذکر دو نکته در مةورد اخةتلاف روایةت تةاریخی و تفسةیری طبةری  55از او نشده در این روایت آمده است.

خةود آورده بةا راویةان روایةت کتةاب  56ضروری است. نخست اینکه سلسله راویانی که طبةری در تفسةیر
د افراد در روایت تفسیر، سیزده نفر و در گزارا تاریخی، هفده نفر ذکةر امبابقت ندارد و تعد 57ااتاریخی

 شده است. 
سوره توبه همگی درباره منافقین نازل شةده اسةت.  59تا  49ق( معتقد است، آیات  468واحدی )د. 

دقاتومنهم من یلمزک فی»سوره توبه  58وی سپس در ذیل آیه  ّّ  رهروایتی از ابوسعید خدری اشابه..« . ال
الخویّةره ذی کند که رسول خدا )ص( درحال تقسیم اموالی بود که حرقوص بن زهیةر ملقةب بةه ابةنمی

ضمن اعتراض به ایشان گفت: یا رسول الله )ص( عدالت را بین ما رعایت کن. پیغمبر فرمود: وای بةر تةو، 
ن روایةت را آورده ایةکند که بخاری نیةز او اضافه می 58اگر من رعایت عدل نکرده باشم پس عادل کیست؟

دربةاره منةافقین نةازل « المؤلف  قلوبهم»واحدی در ادامه، روایت دیگری از کلبی نقل کرده که آیه  59است.
ها مردی بود ملقب به ابوالخواصر، که بةه رسةول خةدا )ص( گفةت: رعایةت مسةاوات شده که ازجمله آن

اسةحاق در حةوادث جنةگ روایةت ابن بهواحدی تنها روایتی مشةا 60نکردی؛ و آیه در تشنیع وی نازل شد.
 تبوک را نقل کرده و از ذکر روایت تقسیم غنایم حنین ذکری به میان نیاورده است.

اسحاق و روایتی مشابه آن در باب تقسیم غنةایم حنةین اشةاره ق( هم به روایت ابن 538زمخشری )د. 
که رسول خدا )ص( بةرای تةألیف  ندنویسد: بخشی از اشراف عرب بودنکرده و در تفسیر مؤلف  قلوبهم می

داد به شرط  آنکه اسلام را پذیرفته و اعلام وفاداری کنند، زیرا در آن زمةان تعةداد ها میقلوب چیزهای به آن
 61مسلمان اندک بود.

گانه مشمول صدقات پرداخته و های هشتبه توضیح گروهالبیان  مجمعق( در تفسیر  548طبرسی )د. 
ها مردمانی از اشراف زمان پیغمبر)ص( بودند که آن حضرت و آن»نویسد: می« بهمقلووالمؤلف  »در مورد 

ها بةرای مندشان سازد و در مواقع لزوم از آندین اسلام علاقه وسیله آن بهداد تا بهها میسهمی از زکات بدان
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نقةل  58آیةه یةل جویی منافقان در تقسیم صةدقات را ذاو روایت عیب«. جنگ با دشمنان دین کمك بگیرد
 62ای نکرده است.اسحاق در تقسیم غنایم به اشراف قری  یا مشابه آن اشارهکرده اما به روایت مشهور ابن

ق( معتقد است این آیه هنگامی نازل شد که منافقان از رسول خةدا )ص( در مةورد  606فخر رازی )د. 
جةای مشةخ  خةود مّةرف  در ها فهماند که این صدقاتجویی کردند، آن حضرت به آنصدقات عیب

او در ادامه به شر  و تفسیر هةر  63گیرم.ها دلبستگی ندارم و سهمی از آن برای خود نمیشود و من به آنمی
عبةاس را روایتةی از ابن« مؤلف  قلوبهم»کننده صدقات پرداخته و درباره گانه دریافتهای هشتهیک از گرو

برندگان را پانزده نفةر حاق است با این تفاوت که تعداد سهماسکند که مضمون آن مشابه روایت ابننقل می
 64داند.می

کثیر در پرداخت مؤلف  قلوبهم بةه قةری  نقةل روایت یحیی بن ابی لدرالمنثوراق( در 911سیوطی )د. 
دقه لغنی و لا لذی مرّه سوی»تنها به ذکر حدی   الاتقاناما در  65کرده ّّ بسنده کةرده و مبلةب « لا تحلّ ال

 66نقل نکرده است. یگرد
ق( نیةةز مةةتن روایةةت  556)د.  68ق(، ابوالفتةةو  رازی 671)د.  67مفسةةرین دیگةةری ماننةةد قرطبةةی

هةا اند. افزون بر اینکه راویةان و مةتن روایةت آناسحاق یا بخشی از آن و یا روایتی مشابه آن را نقل کردهابن
 دارای اختلاف است. 

اشةاره « مؤلف  قلوبهم»برندگان روایت و تفسیر و تعداد سهم ریخدر جدول زیر به مقایسه منابع سیره، تا
های بدون راوی مشخ  شده است. از نکات مهم ایةن بررسةی اجمةالی، شده و اختلاف راویان و گزارا

 هاست.برندگان، اختلاف در راویان و فقدان راوی در برخی از گزارااختلاف در تعداد سهم
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 برندگانو تعداد سهم« لفة قلوبهممؤ »ایت مقایسه منابع رو  -1 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در منابع تاریخی سبب « مؤلف  قلوبهم»شهرت روایت  بررسی و دقت در آراء تفاسیر بیانگر آن است که
اعتماد برخی از مفسرین شده و با تأثیرپذیری از همین شهرت به نقل این روایت یا روایةت مشةابه آن، ذیةل 

دقانّما»تفسیر و شر  آیه  ّّ اند؛ و خواسته یا ناخواسته سبب گسترا بی  از پی  آن مبادرت ورزیده« اتال
 اند.شده

و  البیجان مجمجع، طبرسةی در الکشجاف، زمخشةری در اسجباب النجزولگروه دیگری مانند واحدی در 
ةدقات»اسحاق را ذیل آیةه ، روایت مشهور ابنالاتقانسیوطی در  ّّ ظةرات ذکةر نکةرده و آراء و ن...«  انّماال

با روایت تقسیم غنایم به اشراف قری  دارای اخةتلاف بنیةادی « مؤلف  قلوبهم»ان درباره تأویل و تفسیر ایش
جویی منافقین اند و گزارا عیباست. اغلب مفسرین این دسته، به حوادث پیرامون جنگ تبوک اشاره کرده

دقاتومنهم من یلمزک فی»در آیه  ّّ ةدقات»آیةه  شأن نزول مورد توجه قرار داده و...«  ال ّّ را در ...«  انّماال
اند؛ اسحاق در خّوص حوادث پیرامون جنگ تبوک را معتبر دانستهاند و تلویحاً روایت ابننتیجه آن دانسته

ها به موضوع صدقات و مباح  فقهةی یةا بازخوردهةای اجتمةاعی آن یک از آنو برخی بدون اشاره به هیچ
 اند.پرداخته

و شهرت آن، موضوع دیگری رخ داده و آن مترادف انگاشتن کلمه صدقات این روایت در پی کثرت نقل 
در قةرآن و جسةتجو و « صةدقات»تر بةه عبةارت با غنایم جنگی است. از منظر آیات قرآنی، نگةاهی دقیةق

دهد که مفهوم صدقات، بةا مفةاهیمی همچةون بررسی در آیاتی که در این خّوص نازل شده نیز نشان می
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هةا در آن« صدقات»م جنگی، اشتراک و ارتباط معنایی ندارد. در ادامه به آیاتی که عبارت یء یا غنایانفال، ف
 شود.آمده اشاره شده و مفهوم آن به اختّار بیان می

 : دستور پرداخت صدقات به مؤمنین بدون منت و آزار و برابری مفهوم صدقات با انفاق؛264بقره،  -1
 ؛«اختّاص آن به نیازمندان»ان و آشکار و داخت در نه: توصیه به پر271بقره،  -2
 : ارزا و پاداا پرداخت صدقات نزد خداوند و نهی از ربا؛276بقره،  -3
 جویی منافقان در تقسیم صدقات از پیامبر)ص(؛گیری و عیب: خرده58توبه،  -4
 گانه مستحق صدقات.های هشت: حکم قبعی گروه60 توبه، -5
 کنند؛هزاء مؤمنینی که با میل و رغبت پرداخت صدقات میجویی و است: عیب79توبه،  -6
ها و دعةای رسةول خةدا : دستور دریافت صدقات از مؤمنین با هدف تزکیه و طهارت آن103توبه،  -7

 کنندگان صدقات؛برای پرداخت
 : اخذ صدقات و پذیرا توبه فقن از جانب خداست؛104توبه،  -8
ت قبل از نجوا با پیامبر)ص(، پرداخت صدقه برای مؤمنین رداخت صدقا: دستور پ12-13مجادله،  -9

 هاست.امری نیکو و موجب پاکیزکی آن
کند که برعهده ها به کار رفته، دلالت بر انفاق یا زکاتی میدر آن« صدقات»بررسی در آیاتی که عبارت 

موارد  مشابه آن نیز وجود ندارد.یا موارد  نیاز و توانگر است. افزون بر اینکه سازگاری با مفهوم غنایمافراد بی
گانه مسةتحق دریافةت آن اغلةب از های هشةتسوره توبه مشخ  شده و گروه 60مّرف صدقات در آیه 

طبقات نیازمند جامعه هستند و ثروتمندان در آن سهمی نةدارد. بلکةه در آیةات دیگةر، طبقةات برخةوردار 
از دیدگاه قرآن ثروتمنةدان کنندگان آن. دریافته در گروه شده به پرداخته صدقات هستند نموظف و سفارا

عنةةوان اشةةراف قةةری  بةةه« مؤلفةة  قلةةوبهم»کننةةدگان صةةدقات هسةةتند و در روایةةت و اغنیةةاء از پرداخت
شود؛ به نحوی که در روایت فخر رازی، ها داده میشوند و سهم بسزایی به آنکنندگان آن معرفی میدریافت

 69فت که ثروتمندترین مرد قری  بود.از دنیا ر حکیم بن حزام در حالی
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 برندگانبا ذکر اسامی سهم نانویسان، مورخین و مفسر مقایسه روایات سیره -2 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



            93/هشام(ابن النبویه السیرةاسحاق در )روایت ابن« قلوبهم المؤلفةعطاء »نقد و تحلیل روایت ؛ و دیگران مقدم 

 

 گیرینتیجه

دقات»اسحاق آیه به گواهی ابن ّّ و هنگام نزول آیات مربوط به جنگ تبوک در سال نهم هجری ...«  انّما ال
که تنها در همین آیه وجود دارد و در آیات دیگةر « مؤلف  قلوبهم»ات نازل شده و کاربرد عبارت درباره صدق

توان یافت، در مورد تقسیم غنایم جنگ حنین در سال هشةتم هجةری تنةاقم زمةانی و محتةوایی آن را نمی
اسةحاق ه تبع آنان ابنن نخستین و بنگارارسد سیرهکند. به نظر میرا تأیید می« عباءالمؤلف  قلوبهم»روایت 

گاهانةه در مةورد آیةه متوجه ناسازگاری تاریخی و تفاوت این دو رویةداد شةده ةدقات»اند و آ ّّ ..« . انّمةا ال
انةد. سکوت کرده و بدون شر  و توضیح، آن را در میان آیةات نةازل شةده پیرامةون جنةگ تبةوک رهةا کرده

انّما »به آیه « مؤلف  قلوبهم»سبب الحاق روایت  ان و مفسران ،انگاری و اعتماد  مورخموضوعی که با سهل
دقات ّّ شده و موجب شهرت روزافزون آن شده است. اگرچه برخی مفسرین بدون توجه بةه روایةت ...«  ال

انّمةا »ل آیةه جویی منافقان در خّوص توزیع صدقات را معتبر دانسته و شأن نةزواسحاق، گزارا عیبابن
دقات ّّ نگاران را تأییةد های مسةتحق صةدقات دانسةته و عقیةده سةیرهتعیین گروهپاسخ استوار در را ...«  ال

اسحاق در خّةوص جویی منافقان و گزارا ابناند. افزون بر  اینکه آراء آنان با محتوای روایت عیبنکرده
 زمان نزول آیه مبابقت و سازگاری بیشتری دارد.

مقایسةه بةا روایةات مشةابه دیگةر دارای ، این روایةت در دهدنشان می« مؤلف  قلوبهم»بررسی گزارا 
یةک از های پراکنده و مختلفةی کةه تقریبةاً در هةیچاختلافات متعدد و غیرقابل اعتماد است. وجود گزارا

اجزاء روایت با هم اشتراکی ندارند؛ اختلاف در مقدار سهم غنایم، اختلاف در اسامی و اختلاف در تعةداد 
نفةر در نوسةان  29تةا  10تند. برای نمونه تعداد نفرات نام برده شةده از د قابل اشاره هسبرندگان از موارسهم

هةا تکةرار شةده و تعةداد بةدون تکةرار بوده و تنها نام دو تن یعنی ابوسفیان و صفوان بن امیه در تمام روایت
 رسد.نفر می 48برندگان در مجموع به سهم

های تاریخی اسةت و تعةارض بةا سةیره راایت با دیگر گزادهنده ناسازگاری این روتحلیل متن، نشان
کیدات قرآنی به روشنی در آن مشاهده می شود. افزون بر اینکه اختلافات فراوان قبعی رسول خدا )ص( و تأ

دهد، خاستگاه و میکند. تحلیل سند نیز نشان ها نظریه ساختگی بودن آن را بی  از پی  تقویت میدر متن
اند، نقة  عمةده در زیسةتهاست و راویان نخستین که در عّر اموی میوایت دورۀ اموی گیری رمبدأ شکل

ها، این روایت را در نگاران، تحت تأثیر آناند و سیرهگیری و گسترا آن در بین اخبار سیره نبوی داشتهشکل
تةوان ت را میمایةه روایةانةد. افةزون بةر اینکةه مضةمون و درونمنابع بعدی سیره نبوی ثبت و ضةبن نموده

 زگوکننده اغراض پدیدآورندگان آن به شمار آورد.با
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